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Abstract 

Darwin's theory of evolution caused a great challenge between science and religion 
firstly among the Christians and aftermath Muslims. As a result, Muslim thinkers were 
forced to express their approach on this controversial issue. In this article, an attempt 
has been made to collect the stands of Muslim thinkers from late 19th century to the 
contemporary era in order to observe the possible changes in their stands towards the 
Darwin’s theory of evolution. There have been different approaches towards the theory 
throughout less than a couple of centuries that can be divided into three categories: • 
Those who completely rejected the theory of evolution finding it in a total contradiction 
with Islam • Those who have not accepted it absolutely having serious criticisms of it, 
meanwhile believing that there is way to accept the theory with some exceptions • 
Those who have fully accepted the theory and find no contradiction between the 
Darwin’s theory and Islam Surveying these opinions and stands during the mentioned 
period shows that: Firstly, the debate on Darwin's theory is still going on and currently 
there is no absolute hegemony of one of the above mentioned stands on others. 
Secondly, as moving towards the contemporary era, more Muslim thinkers are 
preferring the second point of view, believing that there is a way to accept the theory 
with some exceptions of course. 
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  *آبادي شاهمحمدكاظم 
  ***سيدحسن اسلامي اردكاني، **االله رضوي روحسرباز 

  چكيده
 يسپس در جهان اسلام چـالش بزرگ ـ  تيحيمس ياي، ابتدا در دننيدارو نظرية تكامليبا انتشار 

 نيخود در ا كرديرو انياز ب ريمسلمان ناگز شمندانياند جهيآمد و درنت وجود به نيعلم و د انيم
كـه   ،هـا كرديرو نيمسلمان از اول يعلما يها يريگ موضع نيتر مهممقاله  نيموضوع شدند. در ا

 ـا تـوان  مي يكل صورت به. اند شده يآور جمع نامعاصر ياتنظرتا  اند، بوده نيعصر دارو هم  ني
 .، بانـد  هرد كـرد  كـاملاً را  نظرية تكاملكه  يگروه .: الفكرد ميرا به سه دسته تقس كردهايرو

 يبـرا  يراه ،به آن دارند يجد يو نقدها اند هرفتيمطلق نپذ صورت بهكه هرچند آن را  يگروه
. انـد  هكـرد  تأييـد  كـاملاً كـه آن را   يگروه ـ .ج ،اند هقائل شد استثناآن  يبرا ايه كردقبول آن باز 

داشته و  انيكماكان جر نظرية داروينموضع و بحث بر سر  دهد كه اولاً مي آرا نشان نيا يبررس
الـذكر،   فـوق  نظرهاي هدستسه  انياز م اًيو ثان شدهنباره هنوز مسدود  نيدرا يعلم جويو جست

 يبرا ياند راه و تلاش كرده اند هدوم داشت دگاهيد يسو بهرجحان  يتر بيشمسلمان  شمندانياند
 رشيبـاز بگذارنـد و البتـه از پـذ     ينيد يبه نصوص و باورها يدركنار باورمند هينظر نيقبول ا
 اجتناب كنند. زين هينظر نيا يقطع

اسلام و  ن،يمسلمان، تعارض علم و د شمندانيفرگشت، اند ن،يدارو تكامل يةنظر ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
تحول انواع، باورمندان به اديان آسماني با چالشي بـزرگ مواجـه    درباب نظرية داروينبا انتشار 

هاي عمومي از  هم قرار گرفته بود با برداشت فراواناستقبال  مورد جديد كه ةنظريچراكه  ؛شدند
ظهـور ايـن نظريـه در جغرافيـاي      دليـل  بـه كتب مقدس در تعارض بود. عالمان مسيحيت كـه  

مقدم اين چالش بودند به مقابله با اين نظريه پرداختند. در اين ميان نيـز   خطمسيحي  كشورهاي
ند و نظريـه را حجتـي بـر    دبرخي نويسندگان از اين نظريه براي افكار ماترياليستي خود بهره بر

عدم وجود خدا و بطلان اديان بيان داشتند. اين نظريه در برخي جوامـع اسـلامي نيـز بـا سـيل      
 ـديني گسـترش پيـدا كـرد و     تبليغات ضد فراخـور حالشـان    بـه ، علمـاي مسـلمان نيـز    تبـع  هب

  نسبت به آن ابراز داشتند. هايي    گيري موضع
  كرد:  بندي تقسيم دستة كليانديشمندان مسلمان را به سه  توان مياز لحاظ موضع اتخاذشده 

 ؛اند هرا باصراحت و قاطعانه رد كرد نظرية تكاملگروه نخست 
و نقدهاي جدي به آن دارند، راهـي   اند همطلق نپذيرفت صورت بههرچند نظريه را گروه دوم 

 ؛اند هو يا استثنائاتي براي آن قائل شد اند هگذاشت براي قبول آن باز
نفع ديدگاه ايـن   بهقبول دانسته و آيات و روايات ديني را  مورد كاملاًگروه سوم نيز نظريه را 

  اند. كرده تأويلنظريه تفسير و 
را به سه  نظرية داروينسال گذشته از زمان طرح  163توان  از منظر تاريخي و زماني نيز مي

  كرد: بندي تقسيمكلي ذيل  دورة
 ؛سوم قرن بيستم ةده(زمان انتشار نظريه) تا  1859از 
) تـا دوران پـيش از   1نظريـة دارويـن  نفـع   بهسوم قرن بيستم (افزايش شواهد علمي  ةدهاز 

 ؛قرن بيستم)دوم  ةنيممعاصر (
 .بعد)  هدوم قرن بيستم ب ةنيمدوران معاصر (از 

زمـاني نخسـتين    دورةانديشـمندان مسـلمان از    يـات نظر تـا  در اين مقاله تلاش شده است
بررسـي   مـورد  وند وگانه مطرح ش سهبندي مواضع  با داروين) تا زمان معاصر در دسته زمان هم(

سـال   163 درطـي انديشـمندان مسـلمان    يو آراد تا روشن شود كه تغييرات مواضع نقرار گير
گذشته چگونه بوده است. مقالات و كتب متعددي به بررسي نظريات انديشـمندان در موضـوع   

مواجهـه بـا   كتـاب   ؛)(شعيب احمـد ملـك   اسلام و تكاملكتاب  چون هم؛ اند هفرگشت پرداخت
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داروين در شـرق مسـيحي و    نظرية تكامل) كه به نخستين برخوردها با 1396(زيادات  داروين
) كه نويسـنده  1373(قراملكي  موضع علم و دين در خلقت انسانكتاب  است؛ اسلامي پرداخته

به وجوه تعارض نظريه با دين مسيحيت و اسلام پرداخته و به طـرح و بررسـي شـش ديـدگاه     
و  ية تكاملينظرالهياتي مدهاي آ پي« ةمقال ؛اين تعارض پرداخته است دربارةانديشمندان مسلمان 

) كه در آن به بررسي سه ديدگاه ميان دانشوران معاصر ايران و 1392(اسلامي  »هاي ايراني پاسخ
مطهري با  ةفيلسوفان ةمواجه« ةمقال ؛آموخت پرداخته است توان ميكه از اين مواجهه هايي  درس

ت رويكـرد  ) كـه نويسـنده بـه مقايسـه و تفـاو     1395(اسلامي اردكاني  »دارويني نظرية تكاملي
 اين مقالـه را از ايـن آثـار ممتـاز     چه آنه است. كردمطهري با ساير انديشمندان توجه  ةفيلسوفان

شناختي تاريخي و بيان سير تطور اين نظريه در بيان نظريات بيش از سـي   جريانكند تحليل  مي
  .استانديشمند مسلمان 

  
  نظرية تكاملانديشمندان مسلمان مخالف . 2

  نخست ةدور 1.2
  )م 1838( ياسدآباد نيالد جمال 1.1.2

ه اسـت. او در كتـاب   كردرا رد  نظرية دارويننخستين انديشمند مسلماني است كه  وي احتمالاً
 يعل ـ الـرد به عربـي تحـت عنـوان     ، آن رامحمد عبده ،شاگردش هاكه بعد ،خود ةيچرين لةرسا

باوران پرداخته اسـت. اسـدآبادي ايـن     طبيعتگرايان و  به رد ديدگاه ماده كرد،ترجمه  نييالدهر
 انگلستان بود زندگي ةمستعمرو در زماني نگاشت كه در هندوستاني كه  1881كتاب را در سال 

 ،يـي توسـط سـيداحمد خـان بـه هندوسـتان رسـيده بـود. از نظـر وي         گرا طبيعـت كـرد و   مي
بب زوال آن باوران در هر امتي كـه پيـدا شـدند، اخـلاق آن امـت را فاسـد كـرده و س ـ        طبيعي«

غرب لازم است و شدن  مند او، اتحاد امت اسلامي براي مقابله با خطر قدرت ةعقيد به 2.»اند هشد
اش براي بيداري  برنامهاو بخشي از  نيچريةدانش ايشان است و كتاب  خاطر بهقدرت غرب نيز 

احتمال بسيار زياد  به مسلمانان است و لذا به دفاع از دين و خداباوري پرداخته است. اسدآبادي 
نداشت. به همين جهت  نظرية اوهمين درك صحيحي از  خاطر بهآثار داروين را نخوانده بود و 

انگيـزد. بعـدها موضـعش     برمـي ولي احساسات مذهبيون را  ،ربط است بينقدهايش به داروين 
  3.كردجدا گري  را از مادي نظرية تكاملشد و تر  داروين نرم درقبال
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  ) م 1865( يبلاغ 2.1.2
 ،دارويـن  نظرية تكامليرا در رد شبهات ناشي از رواج  يالهد انواراي  صفحه 110 ةرسالبلاغي 

نوشته است. وي از داروينيسم فراتر رفته  ،كه مستند الحاد جديد در جهان عرب قرار گرفته بود
كل پاسخ بـه  . كتاب در شكند كند و پاسخ آن را بيان مي مي گري اشاره اشكالات مادي ةهمو به 
يابـد.   مي شبلي شميلهاي  آن را در نوشته ةريشيكي از مرعوبان شبهات است كه نويسنده  ةنام

درك درسـتي از نظريـه پيـدا كـرده      كتاب اصل انواع داروين و بخنور را خوانده است و ظاهراً
  شود. مي وارد مباحث علمي تر كماست. بيان او فلسفي است و 

  
  )م 1876( يحائر يسنقر يمحمدعل 3.1.2

كساني بـود كـه در رد    ازنيز  قرن نوزدهماز علماي  مرآت العقلسنقري حائري صاحب كتاب 
 و اما درك دقيقـي از نظريـه نداشـته اسـت     ،پرداخته است نظرية تكاملتفصيل به  بهگري  مادي
  گويد:  مي

مرآت  رسالةنوشتن  تأمل نيست در بطلان اين خرافات و اين حقير در هنگام يچ عاقلي راه
اينان؛ ناگاه از طرف  مقالة تعَرُّض به در اصول دين مبين وقت را اشَرف از آن ديدم از العقل
  .ابطال اين مقالات بنگارم اشاره شد كه مختصري به جداًً جمعي
 كوشـد بـراي   مـي  دلايـل عقلـي و فلسـفي    آن است كه پـس از ارائـة   مؤلف روش خاص

 كنـد.  درك بهتر مخاطب از حكايـت و داسـتان اسـتفاده    آوردن براي مثالسازي موضوع و  ساده
كه به ناموس انتخاب  مگر حيواني ،و گويند انسان نيست... « انسان نيز چنين آورده است: دربارة

  ».بر ميمون غالب شد و داراي ادراك شد وگرنه اصل او ميمون بود طبيعي ترقي كرده تا
  

  دوم ةدور شمندانياند 2.2
  ) Muhammad Said Ramadan Al-Buti( )م 1929( يالبوت رمضان ديسع محمد خيش 1.2.2

گردد و اظهار اين مدعا  ميباز نظرية تكاملنخستين نقد مرحوم شيخ رمضان البوتي به نقد علمي 
علمي نيست و تنها يـك نظريـه اسـت. نقـد دوم وي بـه ايـن ديـدگاه         اساساً نظرية تكاملكه 
آدم خلق شـده اسـت و انسـان اشـرف مخلوقـات      گردد كه طبق نصوص ديني حضرت  ميباز

 فراينداي در  ريشهانسان  ،خداوند است و تمامي خلقت درخدمت انسان قرار دارد. بدين ترتيب
  4شود. مي وي منكر اين نظريه ،نظرية تكاملدانستن  قطعيغير و با انضمام است تكاملي نداشته
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  )Mohammad Shihabuddin Nadvi( )م 1931( يندو نيالد شهاب محمد 2.2.2
اسـت.   نظرية تكاملمنكران سرسخت  ازجملهندوي نيز  الدين شهابمتكلم هندي مسلمان محمد 

  صهيونيستي از سوي يهوديان است: اي هوي مدعي شده بود كه تكامل خرافه بوده و طرح توطئ
 يبـرا . بـود  اني ـهودي اهداف يراستادر يو تكامل يةنظراما  ،نبود يهودي نيدارو هرچندكه

 يدارا سـم يماركس و سـم ينيدارو انتشـار . شدند هينظر نيا ياصل مبلغان به ليتبد انيهودي نيهم
 عنـوان  بـه  شـان يا يهـا  پروتكـل  در سبب نيهم به و بود ها ستيونيصه طرح در ييبالا تياهم
  قرار گرفت. ياجبار يبخش

داستان خلقت حضرت آدم باور دارد كه آدم يك شخصـيت تـاريخي    درباب چنين هموي 
ديگـر چـه ممـانعتي از     ،بود و اگر قرار باشد داستان خلقت مربوط به وي نمادين تفسير شـود 

در كنـار آدم آمـده    قرآنتفسير نمادين ديگر پيامبراني وجود خواهد داشت كه نامشان در آيات 
  5است.

  
 معاصر شمندانياند 3.2

  ) Seyyed Hossein Nasr and Osman Bakar( )م 1946(  ر)، عثمان بكم 1933نصر ( نيحسديس 1.3.2
و از شـاگردان   يياي ـمسـلمان مالز  شـمند يو عثمـان بكـر اند   ييكايآمر  ـ يرانينصر ا سيدحسين
از  يك ـيو  انـد  شـده  يتلق ـ اني ـاگر خلقت در زمرةهم  شمنديدو اند نينصر است. ا سيدحسين

 نظريـة تكامـل  در دل  يتصـادف  مس ـيوجودگونـه از مكان  نظرية تكاملبه  شانيا نياديبن ينقدها
 سيدحسـين است.  يكيزيدر سطح متاف نظرية تكاملبه  شمندين دو انديا يلكن نقد اساس ،است

  :دارد مي اظهار يكند و ثابت است. و نمي رييتغ اينصر باور دارد كه جوهر اش

 يزي ـكه چ يو مثلث گردد. تازمان افتهيتكامل  يزيكه چ ستين گونه اينمثلث مثلث است و 
اگـر سـه خـط     ي. حتديرا مثلث نام زيآن چ توان ميبه مثلث شود، ن ليتبد ستيكه مثلث ن

آن را مثلـث   تـوان  مـي ن ،از هم فاصله داشته باشند كرونيم كيكه  ميمجزا از هم داشته باش
 يينهـا  ةمرحل ـ كي كدامهرهم  اتيحهاي  مثلث است كه مثلث است. گونه كي. تنها دينام
  .خودشان دارند يبرا

 يتكامـل افق ـ  درقبـال  يمفهوم تكامـل عمـود   انينصر را با ب نيحس ميبكر هم پارادا عثمان
  :كند مي نييتب گونه اين
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 ييفضاغير هاي در حالت يماد يايدن ةمرحلقبل از  يا مرحلهدر  يمختلف جانورهاي  گونه
ها  آن يوجود تيكه قابل يدر هر ظرفها  حالت نيخاص از قبل موجود بودند. ا اي هو با ماد
مختلف است كه هاي  گونه يعمود شيدايپ ني... ا ابندي مي داشته باشد تنزل يماد ايرا در دن

  6 .مدرن استشناسي  ستيسلول منطبق بر ز تك كياز ها  گونه يافق داشيدر تقابل با پ

 يـي گرا لي ـتقلو  يـي گرا طبيعـت دارند كه به  نظرية تكاملهم به  يفلسفهاي  دو نقد نيا البته
تطـابق بـا بـاور بـه      ةي ـنظرنصر باور دارد كه  سيدحسينشود.  مي مربوط نظرية تكامل براساس

  :خداوند در تعارض است

هاي  يژگيو يهرچندكه برخ ،دارد مونينسبت به م يتر دهيچيپ اتيواضح است كه انسان ح
. تمام مشـكل  افتهيتكامل  مونيكه انسان از م ستيبدان معنا ن نياما ا ،داراست زيرا ن مونيم

 يمـاد  چيز همهكه طبق علم مدرن  ديرفتار كن يشمول انهج. اگر شما در گفتمان ستجا اين
هـاي   از گونـه  اطي ـبرتـر ح هـاي   گونه ميقبول كن كه اينجز  هماند ب نمي اي هچار گرياست، د
 يياي ـداد. امـا اگـر در دن   لي ـتقل يمادهاي  به توده توان ميرا ها  آن و اند هافتيتكامل تر  پست
 يساده خواهد بود كه قبول كن گري... د ،رديپذ مي خداوند را تيكه قدرت خلاق يكن يزندگ

ها  آنكرده و به  جاديرا ا اتيحهاي  گونه ازجمله چيز همهد توان ميخداوند  تيقدرت خلاق
  7.روح عطا كند زيو انسان ن ديببخش اتيح

 تكامـل  ةش ـياندخالق را در تعارض با  نصر باور به خداوند سيدحسينشود كه  مي مشاهده
نظرية كنندگانش در مخالفت با  دنبالنصر و شاگردان و  نيحس يالوصف مشكل اصل مع. ابدي مي

 يفلسـف  يبـه نقـدها   ياگر پاسخ يگردد و حت مياش باز بيني جهانو  يكيزيمتاف يبه مبنا تكامل
 نظرية تكاملبا  يالمثل باور به خداوند تعارض يفداده شود و ثابت گردد كه  يو وسطشده ت ارائه

  كماكان پابرجاست. يو بيني جهانو  يكيزيو متاف ييندارد، اما نقد مبنا
  

   )Muzaffar Iqbal( )م 1954( اقبال مظفر 2.3.2
 به تقـابلي  نظرية تكاملايان بوده كه نقد جدي و اساسي وي به گر خلقت ازجملهمظفر اقبال نيز 

  دارد: مي كه وي ميان دو مفهوم طراحي و تصادف مدنظرش دارد. وي اظهار است
 كي ـ عنوان بهتصادف  بهها  آن يوابستگ تكامل مختلف اتينظر نياديبن يها يژگيو از يكي

 يهـا  گونـه  ظهـور  در يا يطراح ـاست. اگر بتوان ثابت كـرد كـه    يطراح عوضابزار تكامل در
 شـوند،  يم متكامل جيتدر قيطر از عضو اي گونه هر و نداشته وجود) منفرد ياعضا اي( مختلف
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منكـر   زيكه طراح را ن يطراح تنها نه توان يم صورت نيدرا كند، يم نهادشيپ نيداور كه يطور آن
 ها گونه و اندام يتصادف تكامل يبرا يامكان كه داد نشان مقابل ةنقطاگر بتوان در  ،حال نيبااشد. 
  شكست خواهد خورد. تكامل يةنظروجود ندارد،  هاآن يدگيچيپ ليدل به

كنند  مي ارائه قرآناز آيات  را منتقد كساني است كه تفسيرهايي تكاملي شديداً چنين هموي 
در تعـارض بـا   د. مظفر اقبال اين تفسيرها را نداستان آدم و خلقت نداربودن  و باوري به نمادين

  8داند. مي مسلمين ةسال1400باورهايي 
  

 )م 1904( ييطباطبا نيمحمدحس 3.3.2

پـردازد. وي تكامـل را    مـي  ترين عالمان ديني شـيعه بـه رد علمـي تكامـل     برجستهاز  طباطبايي
معتقد اسـت كـه    دليلبه همين  9داند كه دليل خاصي بر اثبات آن بيان نشده است مي اي هفرضي

هيچ تعارضي وجود ندارد. وي بر اين باور است كه دلايل علمي اعـم   نظرية تكاملميان دين و 
و ... از اثبـات   ،شناسـي  حيوانات، فسـيل شناسي  از شواهد فيزيولوژيكي، آناتومي تطبيقي، جنين

و با روش  نظرية تكاملبه رد قطعي شناسي  با روش معرفت طباطبايي 10مدعايشان عاجز است.
  ثبات انواع پرداخته است. ةي نظريقطع تأييدتفسيري به 

  
  )Zakir Naik( )م 1965( كيذاكر نا 4.3.2

آشناي  نام ةچهراسلامي مطرح در اين بررسي ذاكر نايك است. ذاكر نايك شاگرد  ةچهرنخستين 
 شديداًمباحث نيز  ةارائاست كه در نوع  ،يعني احمد ديدات ،گذشتههاي  دعوت اسلامي در دهه

و در دوران حضورش  است احمد ديدات است. وي اهل كشور هندوستان از متد و روشثر أمت
داده براي وي،  رخدليل مشكلات  هكرد. ب مي را اداره يو يت سيپتلويزيوني  ةشبكدر اين كشور 

 ـ سـخن علمي و مناظراتي و هاي  برد و در برنامه مي سر بهحاضر در كشور مالزي  او درحال ي ران
ايان تعلق داشته كه مخالف گر خلقتذاكر نايك به گروه  .كند مي متعددي در سراسر دنيا شركت

 ت.اس نظرية تكامل
 علـم روز اسـتناد   براساس نآقرمتعددي حتي به اعجاز علمي هاي  يران سخنذاكر نايك در 

و واقعيات علمـي  ها  اين است كه اين نظريه از جنس فكت نظرية تكاملاما نگاهش به  ،كند مي
مـوارد متعـددي از    عنـوان  بـه  چـه  آنكنـد   تأكيـد مـي   قرآناعجاز علمي  نيست. وي در دفاع از

علمي بوده و از ايـن بـاب مـتقن     fact ق يايكند حقا مي ارائه قرآنمكاشفات علمي و تطابقش با 
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ماه از خود نوري ندارد و نورش بازتاب نور خورشيد است يك فكت  كهرا   اينوي  است. مثلاً
مدعي است كه تنهـا   رو ازاين. وي است اشاره قرار گرفته مورد قرآنداند كه در  مي علمي جديد

علمي باشـند نـه ظنيـات و     ةشد ثابتپذيرد كه فكت يا واقعيت  مي آن دسته از مسائل علمي را
 آن دسته از علماي اسلامي قرار در زمرةذاكر نايك  ،گفته شد چه آنطبق  .نشده ثابتهاي  تئوري

  11ت.تكامل اسبودن  علمي ةرينظگيرد كه از اساس منكر  مي
  

  )م Shaikh Mabud )1992 معبود خيش 5.3.2
نظـر او بـر    اخـتلاف اسـت كـه    نظرية تكامـل شيخ معبود يكي ديگر از علماي اسلامي مخالف 
دارد كـه   مـي  گردد. وي اظهار مي نظرية تكاملمحوريت نصوص قرآني و مخالفت اين آيات با 

گياهان شـيخ   درباباست.  ،و چه انسان ،چه حيوانات، چه تكامل گياهان ،مخالف تكامل قرآن
اي بـه تكامـل    مسـتقيم اشـاره  غير شـكل  بـه ولو  قرآناز آيات  اي همعبود مدعي است كه هيچ آي

مستقيم به تكامل اشاره غير شكل بهوجود ندارد كه حتي  قرآن... حتي يك آيه در « گياهان ندارد:
  .»داشته باشد
  دارد: و اظهار مي است ادعا را داشته حيوانات نيز وي همين درمورد

 اما ،ميكن واناتيح خط شامل زين را ها انسان ديبا...  ميريبپذ را واناتيح ةسلسلما تكامل  اگر
 صراحت به قرآن يوقت نيچن همگرفت. ...  ميقرار خواه قرآنما در تعارض با  م،يكرد نياگر چن

  م؟يقبول كن واناتيح درموردتكامل را  ديچرا با ،اند هافتي تكامل اهانيگ اي انسان كه ديگو ينم
كه ايشـان   گردد مي برداشتي ةدايرو بر  است محوريت نقد شيخ معبود نقد هرمنوتيكي بوده

گرايانه بوده و به همين دليل جايي براي پـذيرش   خلقت كاملاًبرداشتي كه  ؛دارند قرآناز آيات 
  12ماند. نمي تكامل باقي

  
  اند هرد كرد كاملاًو نه  تأييد كاملاًرا نه  نظرية داروينانديشمنداني كه . 3

  نخست ةدور 1.3
  )م 1870انسان/  ياستثنا) (يشاه(مسجد  ياصفهان ينجف محمدرضا ابوالمجد 1.1.3

كتابي در دو  بيستمالاصل ساكن عراق بود كه در اوايل قرن  ايراني ةبرجستاصفهاني عالم شيعي 
منتشر كرد. او نسبت به همتايان خود در دنياي اسلام و مسـيحيت   نيدارو ةفلسف نقد نام بهجلد 



  89  و ديگران) آبادي محمدكاظم شاه( ... ديدگاه انديشمندان شناسي تاريخي جريان

 

 رسـي داشـته و   چراكه به منابع علمـي روز دسـت   ؛داشته است نظرية تكاملتري از  اطلاع دقيق
و علم و دين را  است بين علم و دين ورود كرده ةرابطه است. وي به بحث كردرا مطالعه ها  آن

 شبيه بـه تشـابه بـين    اي هپندارد و رابط مي را مؤيد علوم يقينيداند بلكه دين  نمي ديگر نافي يك
چراكـه   كند؛برقرار  را ها آن تمايز بين ةرابطكند. البته آمادگي اين را هم دارد كه  مي برقرارها  آن

را فهـم   نظريـة او كـه   را، ن دارويناپذيرد. او منتقد مي تمايز علم و دين را بر مبتنينظر هاكسلي 
 را هاكسـلي  و لامـارك، والاس،  چون هم يخداباور گرايانِ تكاملكشد و  مي چالش به ،اند هنكرد

 قرآنقبول است و آيات  قابلانسان  ياستثنابه  نظرية تكاملاصفهاني  ةعقيدكند. طبق  مي معرفي
 گونه اينخلقت انسان  دربارة قرآنداند. برداشت او از  مي داستان هم نظرية تكاملرا با  توراتو 

دانـد و والاس ون فيرخـو را    نمـي  است كه انسان را قوم و خويش ميمـون و سـاير حيوانـات   
 ـكند و از شـواهد و   مي پندارد. او در رد تكامل انسان ورود علمي پيدا مي خويش ةعقيد هم  ةادل

گويـد خداونـد در    مـي  انتخاب طبيعي دربارةكند.  مي را بيانها  شناسان مطلع است و آن زيست
 از آن نام برده »ايي ضعيفگر خلقت«يا  »التحسين الالهي«كند كه تحت عنوان  مي التدخ جا اين
خالق و خلقت منافـاتي نـدارد. در برخـي از     وجود با نظرية تكاملكند كه  تأكيد ميشود. او  مي

  است. آورده هايي  و ... نقدها و تكمله ،انتخاب جنسي ،مثل تنازع بقا نظرية داروين يابعاد و اجزا
  

  دوم ةدور شمندانياند 2.3
نـه رد و نـه    نظريـة دارويـن  خلال مطالعات به انديشمندي در اين دوره كه موضعش نسبت به 

  باشد يافت نشد. تأييد
  

  معاصر ةدور 3.3
  )م 1919( يمطهر يمرتض 1.3.3

به شناسي  سايرين متفكران ايراني داشته است. او در يك آسيب بامتفاوت  كاملاًمطهري روشي 
 ،الهـي نـدارد   بيني جهانگونه منافاتي با  هيچ نظرية تكاملكه اثبات  اين پردازد كه با مي لهئمساين 

غـرب را   ةفلسـف اسـت. او   شدت بخشيده شـده و بدان  است چگونه اين تعارض شكل گرفته
خواهنـد خـدا را ميـان     مـي «كشد كه خداشناسي ايشان از طريق منفي اسـت،   مي نقد به گونه اين

كنند نه در ميان معلومات خود، هرجا كـه در توجيـه يـك حادثـه      وجو جستمجهولات خود 
ست كه در ميان حكمـاي اسـلامي (كـه    ا اين درحالي 13.»كشند مي پاي خدا را وسط ،درماندند

كشـف علـل    منزلة بهرا ها  دانند و كشف علوم از پديده مي يئعلل طبيعي را در طول علل ماورا
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 هـا  پديـده شناخت علت فاعلي را مكفي از شناخت علـت غـايي    نه علل تامه و ،دانند ميمعده 
داننـد) بـا فـرض     مي برهانيهاي  فلسفه و روش ةوظيفتفسير هستي را  درنهايتشمارند و  نمي

مطهري با بيان  14داري جهان را نتيجه گرفت. انكار خدا يا هدف توان ميپذيرفتن تئوري تكامل ن
 و اثباتـاً  نفيـاً  ،»تكامل امري مسلم شـناخته شـده اسـت    مسئلةدر عصر ما از نظر علمي « كه اين

 نظرية تكاملبا  قرآننسبت به آن موضعي نگرفته است و براي حل تعارض برخي ظواهر آيات 
  15كند. مي خلقت آدم اشاره چون همآيات در مواردي بودن   به امكان سمبليك

  
  )Nuh Ha Mim Keller() م 1954( كلر ميم حا نوح 2.3.3

تكامـل   فراينـد انسـان در  بودن  شود كه به استثنا مي آن دسته از متفكراني برشمرده ةجمل ازوي 
نقـدهاي علمـي و متـافيزيكي    به  توان مينقدهاي وي به تكامل انسان را  دستة كلي. دو اند قائل

اسـت كـه    اي هنظري ـ نظرية تكامـل دارد كه  مي تقسيم كرد. در بخش نقد علمي كلر درابتدا بيان
پـذيري در خـود نـدارد. وي     ابطـال را توجيه كند و به همين سبب هيچ شرط  چيز همه دتوان مي

  داند: نمي علمي اساساًرا  نظرية تكامل رو ازاين
بـا عنـوان نقـص بـزرگ      ني ـدارو چـه  آن... روشن ساخت كـه از   نينهم كتاب دارو فصل

 نبوده ريپذ ابطال ياصول دياز د هينظر نيكه ا افتيدر توان يم ،كند يم ادي يشناس نيزم يها نمونه
 )ميكن ـ قبـول  را پـوپر  كـارل  چـو  يكسـان  سـخن (اگر  هينظر كي دنينام يعلم يبرا كه يدرحال

  .باشد داشته وجود هينظر رد يدرراستا يشواهد وجود احتمال ستيبا يم
تحقق تكامـل كـلان    بر مبتنيدومين بعد نقد علمي كلر به تكامل انسان اين است كه شواهد 

  ناقص هستند:
هـا، كبوترهـا،    اسـب ولـد   خـوبي مسـتند بـه زادو    بهآيا تكامل خرد در داخل يك گونه (كه 

مختلـف  هـاي   به تكامل كـلان در ميـان گونـه    توان ميو غيره است) را  ،هيبردهاي مفيد گياهان
ديگر وجود دارد  اي هواقعي از تكامل يك گونه به گون ةنمونآيا يك  ،ديگر عبارت بهتسري داد؟ 
  فسيلي موجود باشند؟هاي  مياني آن در نمونههاي   كه حالت

اش  تصـادفي گرايانـه و   ماهيـت مـادي   واسطة بهكلر باور دارد كه تكامل  ،در نقد متافيزيكي
 واسـطة  بـه انسـاني  غير هـاي  اسلام است و اگر كسي باور داشته باشد كـه نمونـه  دايرة فراتر از 

 زمـان  هـم اين امر مستلزم كفر است.  ،شوند مي كلان متكامل شكل بهانتخاب طبيعي و تصادف 
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لزم كفـر  تانساني بذاته مس ـغير هاي گونه درموردگويد نفس باورداشتن به تكامل كلان  مي وي
  نيست.
شـان در   آسـماني  أمنش ـ واسطة به ،ذاتي شكل بهها  انسان قرآندهد كه طبق  مي نشان چيز همه
در جايگـاهي   ،روحي كـه دارنـد   خاطر بهو  اند خاص خلق شده شكل بهماهيت  دليل  بهبهشت، 

 كـه  ايـن فـارغ از   ،اند همتمايز از نظر خداوندي در مقايسه با ديگر موجود زميني قرار داشت كاملاً
 ةويـژ داشـته باشـد يـا نـه و انتخـاب       مسـئله هايشان قرابت فيزيولوژيكي خاصي بـه ايـن    بدن
  .اند هشان براي خلق بود ازندهس

تكامـل خلـق شـده     فراينـد ند از طريق توان ميها  انسانغير كلر باور دارد كه ،خلاصه طور به
  16ست.امستثن فرايندخاص از اين  شكل بهاما انسان  ،باشند

  
  )م 1935( يزدي مصباح يمحمدتق 3.3.3

داند و  نمي شده اثباترا  تكاملنظرية وي  چون همو  است بوده طباطباييمصباح نيز از شاگردان 
بـر خلقـت    قـرآن گويد نـص   مي انواع هنوز ابطال نشده است. مصباح نظرية ثباتمعتقد است 

 درصـورت قوانين طبيعـي،  بودن  پذيراستثنانبودن و  ضروريمستقل انسان دلالت دارد او با بيان 
نظريـة  تعـارض ميـان    ،طريقكند و به اين  مي استثنا، خلقت انسان را نظرية تكاملاثبات قطعي 

و مقبوليـت آن را   نظريـة تكامـل  سازد. مصباح علت رواج سـريع   مي را برطرف قرآنو  تكامل
انـي چـون سـحابي را روح مـذهبي و     گر پـژوهش  ةانگيزو  است علمي افراد دانسته ةفقدان ماي

  17دارد. مي زدگي اعلام علم
  

  )م 1929( يسبحان جعفر و) م 1927( يرازيش مكارم ناصر 4.3.3
و از علمـاي دينـي    طباطبـايي از شاگردان محمدحسـين   ،ناصر مكارم شيرازي و جعفر سبحاني

 قبـول ندانسـته و حتـي آن را فرضـيه     قابـل فراوان، هرچند تكامل را ليفات أتصاحب شهرت و 
 بـا ظـاهر   نظرية تكامـل نيستند. ايشان معتقدند كه  قائل نيز نظرية تكاملبه ابطال قاطع  ،نامند مي

قـرائن ظنـي و تجربيـات     بـر  مبتنيعلوم طبيعي را هاي  روش چنين همتعارض دارد.  قرآنآيات 
نظريـة  روش نقل از برخي دانشمندان علوم طبيعي به ابطـال  ا ب. مكارم ندارند  دانسته كه قطعيت

 ،سبحاني معتقد است اگر تكامل داروين به قطعيت برسـد  چون هم درنهايتپردازد و  مي تكامل
تعارضي بـين   درنهايت 18است.پذير  ن آن با علم امكانكردو سازگار قرآنو تفسير آيات توجيه 

  دين و علم قائل نيستند.
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 )Yasir Qadhi and Nazir Khan() 2018خان ( ريو نذ يقاض اسري 5.3.3
بـاور دارنـد كـه     حال بااين دارند، باورتكامل  فرايندانسان در بودن  اين دو نيز مانند كلر به استثنا

دو به نسـبت   كليدي ديدگاه اين نكتةبرقرار شود. نسبتي امكان دارد ميان اسلام و تكامل بشري 
شـود   مي علم شناخته ةفلسفگردد كه مبحثي در  ميرئاليسم علمي باز دربرابرفلسفي هاي  ديدگاه
هـا   آن به معادلات و نظريات علمي باور داشت. از نظـر  توان ميقدر  هكند تا كجا و چ مي و بيان

 بر مبتنيكه هايي  مستقيم تقسيم كرد. گزارهغير مستقيم و ةدستبه دو  توان ميمشاهدات علمي را 
مستقيم غير اما مشاهدات ،از نظر تجربي كافي و معادل حقيقت هستند ،مشاهدات مستقيم باشند

هـا   تفسيرها و اسـتنباط  ازجملهبه امور ديگري  ،ده شونداز نظر تجربي كافي برشمر كه اينبراي 
را هـا   آن تـوان  مـي ند و نداري تر كممستقيم ارزش معرفتي غير . براي همين مشاهداتاند وابسته

حقيقت ناميـد  « :كنند مي مانند مشاهدات مستقيم در نظر گرفت. براي همين قاضي و خان اظهار
  ).Qadhi and Khan 2018: 15» (محدود است شديداًدارند  اي همشاهدغير يئاموري كه منش

وجـود يـا عـدم وجـود      درموردداند كه علم قادر نيست  مي اظهارها  آن اين ديدگاه بر مبتني
  عيني وجود ندارد. ةمشاهدچراكه امكان پسرفت در تاريخ و  ؛كسي چون آدم سخن بگويد

پذيرنـد و   مي را قرآنبرطبق خلاصه قاضي و خان روايت سنتي از خلقت آدم و حوا  طور  به
بـه   كـه  درحـالي  ،علوم طبيعي را در اين حوزه تحمل كنند. به همين دليل ةمداخلحاضر نيستند 

كنند كه  مي تفسير اي هگون بهاين استثنا را  ،ندا قائلتكامل  فرايندخلقت انسان از بودن  استثنا ةنظري
  19نباشد. نظرية تكاملدر تقابل با 

  
  ) David Solomon Jalajel( )2009( للاجِج مونلُس ديويد 6.3.3

تنها استثنا آدم است ديويـد سـلمون    نظرية تكاملتنها كسي كه تاكنون مدعي شده است كه در 
كـه شـامل    ،اسـلام سـني   ةنظري ـ بـر  مبتنـي ل معتقد است كه جكلي جلا شكل بهل است. جلاجِ

نيست و فقط در اين ميان يك  تكاملكردن نظرية  نيازي به رد است، و الاثريه ،اشعري، ماتريدي
تمامي مسلمين بر اين است كـه آدم بـدون    ةنظريماند و آن نيز خلقت آدم است.  مي باقيال ؤس

طـور   همانـد كـه چ ـ   مي باقي سؤاليك معجزه خلق شده است و حال اين  براساسپدر و مادر 
اسـت. مـراد    قائـل   فجمع كرد. او در پاسخ به اصل توق نظرية تكاملخلقت وي را با  توان مي

آن موضوع  دربارةاسلام  چراكه ؛موضوعي است دربابنكردن كلامي  گيري موضعوي از توقف 
د با نص ديني اسلامي سازگار توان ميمحتمل هاي  تمامي گزينه ،ساكت است. در چنين صورتي

بـا  در تعارض  نظرية تكاملل معتقد است كه اصل توقف كلامي است كه جلاجِ بر مبتنيباشد. 
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آدم را نخستين انسـان   ،بودند قائل تكامل فرايندانسان در بودن  كه به استثنا اسلام نيست. كساني
آيا  كه اين درباب قرآن ،ل معتقد است كه در هنگام هبوط انساناما جلاجِ ،دانستند مي روي زمين

كه بايد قبل از وي بر روي زمين بودند يا خير ساكت است. در چنين شرايطي است هايي  انسان
بـر  هـايي   قبل از آدم انسـان  كه اينيعني هر دو احتمال ممكن است:  ؛اصل توقف را اعمال كرد

  20كردند يا نه. مي زمين زندگي
  

  )م 1921( ينيمشك يعل 7.3.3
همتايان خود متفاوت است. او درابتدا اين نكته  دبا رويكر نظرية تكاملمشكيني به  ةمواجهنوع 

آن اسـت   ةهستبراي ما مهم است  چه آندارد و  اي هتكامل هسته و پوستكند كه  مي را يادآوري
آيد. وي به اثبات يا رد تكامل نپرداختـه اسـت. از    مي حساب بهكه در محافل علمي امري مسلم 

 ،كند نمي تأييديا تكامل را  نظرية ثباتاز  كدام هيچ قرآندارد كه  تأكيدمنظر ديني نيز به اين نكته 
نفع  بهد توان ميمختلف هاي  شوند كه برداشت ما از دسته مي به چند دسته تقسيم قرآنبلكه آيات 

قرار دارنـد كـه درظـاهر     اي هحتي برخي از آيات در دست ،يا تكامل باشد نظرية ثباتضرر  بهيا 
از نظريات  هركداماگر به  ،داشت. درهرحال توان مياز دو نظريه ن كدام هيچنفع  بههيچ برداشتي 

  21نخواهد داشت. قرآنمعتقد شويم تعارضي با آيات 
  

 )م 1933( يآمل يجواد عبداالله 8.3.3

چه بـا   آن چراكه 22؛حركت جوهري اشتباه گرفت ةنظريرا نبايد با  نظرية تكاملوي معتقد است 
بر اين باور است  چنين هموي . انواعنه تحول  ،شود تكامل انواع است مي ثابت يحركت جوهر

گـاه   تكيـه تحقيـق علمـي گرفتـه باشـند و      ةاستنادند كه صبغ قابلزماني  كه فرضيات علمي تنها
آيـد   يو ماننـد آن برم ـ  ياز تفكر داروين چه آنكند  مي گيرند. وي تصريح ان فني قرارگر پژوهش
بـا   فـاتي گونـه منا  هـيچ  يا چنـين فرضـيه  شدن  برفرض ثابتاست و نشده  ثابت  ةفرضي تنها يك
گويـد كـه ايـن آيـات دلالـت بـر        مي قرآنظواهر آيات  دربارة .الهي ندارد بيني جهان وتوحيد 

حجيت دارنـد و   ،مردم است ةمحاورفرهنگ  ةآفرينش انسان از عناصر زميني دارد و چون برپاي
دليل  عنوان بهبراساس آن  توان مي ،كه اثبات گردد يدرصورت) نظرية داروينجريان تحول انواع (

 نقلي زد. جوادي آملي البته در جايي ديگر ادلةلبي منفصل دست به توجيه برخي از ظواهر ظنيّ 
تصرف در ظـاهر   ةمايدار اثبات كيفيت پيدايش آدم نيست، تا  عهدههرگز  نظرية تكاملگويد  مي
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ولـى آدم از  ، انـد  هدنيا آمده و منقرض شد بههاى فراوانى قبل از آدم  انسانمتون دينى شود؛ زيرا 
نـه   ،اثبـاتي دارنـد   تجربي لسـانِ  ةادلدليلش هم اين است كه  .كدام از آنان نبوده است هيچنسل 

 ،اند هآمده و تكامل يافت وجود به گونه اينها  گويند برخي انسان مي به اين معنا كه فقط ؛لسان نفي
 يكه نسل كنون ،را آدم كيفيت پيدايشلذا بايد  .تنها راه تحقق بشر همين استگويند كه  نمي اما

ارزش دانـش   ،بـراين  عـلاوه . از بررسى پيدايش انسان اولـى جـدا كـرد    ،بشر فرزندان او هستند
 نفـى و اثبـات را دارد   ةتجربى را از ارزش دانش فلسفى يا كلامى كه توان ديد وسـيع دوجانب ـ 

اشتباه ، ىخلط مسائل رياضى و تجرب چون هم. جوادي آملي عوامل مختلفي كردتفكيك  بايستي
شـدن   و مرعـوب  ،عقلـى  ةاسـتحال اختلاط امتناع عادى با  ،استقرايى حصر عقلى با حصر ناقص

  .كند مي ع بيانتحول انوا دربارةموجب جمودى و ركود  راپيشرفت دانش تجربى  دربرابرروانى 
  

  )م 1931( معرفت يمحمدهاد 9.3.3
كتاب هدايت به نور است و اگر در  قرآنگويد  مي علمي ةجنباز  قرآنوي در ذيل بحث اعجاز 

مباحث هـدايتي اسـت و كتـاب     ةسايديگر مثل مباحث علمي سخني گفته است در هاي  زمينه
 براسـاس كند كه اصل حيـات از آب اسـت و    مي علمي نيست. در اين بحث به اين نكته اشاره

رسد  مي داروين نظرية تكاملاين بحث به  ةحاشيرسد. در  مي قرآنعلوم تجربي متقن به اعجاز 
را به آن  قرآن ،كاري نداريم و اگر علوم قطعيت نداشت و اثباتاً گويد ما با علوم تجربي نفياً مي و

بحث داروين كه قطعيت ندارد و كليات نظريه را از اسماعيل مظهر نقـل   ازجمله ؛زنيم نمي گره
دانـد، گـويي بـراي     مـي  را قطعي جاذبة عموميست كه ايشان قانون جا اينكند. جالب  مي قول

  23.است نيوتن جاذبة عموميداروين مثل نظريه  نظرية تكاملمعرفت جايگاه 
 
  اند هكرد تأييد كاملاًداروين را  نظرية تكاملانديشمنداني كه . 4

  نخست ةدور 1.4
  )م 1845( الجسر نيحس 1.1.4

 ـديالحم ةالرسالين كتـاب وي  تر مهمبوده است.  قرن نوزدهمرابلس در ت ةشيعجسر از علماي   ةي
را خوب شـناخته   نظرية دارويناست. وي  هيالمحمد ةعيالشر ةقيحق و ةيالاسلام ةانيالد ةقيحق يف

ه است. او معتقد است كه اگر علـم قطعـي   كردو با قبول آن براي جمع بين اسلام و علم تلاش 
برد و اگر قطعي نبود سكوت كرد. كتاب وي كه با روشي فلسفي ديني  تأويلآيات را بايد  ،بود
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 قـرآن گويـد دليلـي در    مـي  ،گرا و مسلمان نوشته شده است مادييي ميان وگو گفتو در قالب 
بـاره يـا تـدريجي خلـق شـده       يك ،كه به فيض الهي موجودند ،ها شود كه تمام گونه نمي يافت
  باشند.

  
  )م 1877( اقبال محمد 2.1.4

چهارم و حاميان  ةدستقاره است كه وي نيز به  شبهمحمد اقبال لاهوري فيلسوف و شاعر شهير 
مدعي است كه آدم  اي هتعلق دارد. وي نيز با تبعيت از روش استعار نظرية تكاملبدون استثناي 

  يك شخصيت تاريخي واقعي نبوده و بلكه نمادي براي بشريت است:
تـا   افتـه ي رييتغ يشكل بهو افسانه  كند يم را حفظ يباستان ينمادها بعضاً قرآن آدم ةافسان در
 ها دهيا دنيو دم يا هافسان كامل اي يئجز رييتغ يقرآن يةروشود.  دهيدر آن دم ديجد كاملاً ييمعنا
 و مسلمان رانيگافرو  انيدانشجو ياست كه همواره از سو يمهم ةنكت آن در ديجد يفكرها و
 ندرت به يها افسانه نياز مواجهه با ا قرآنواقع شده است. هدف  غفلت مورد اسلام مسلمانريغ
 اسـت  بـوده  يفلسـف  اي ـ و ياخلاق ـ يجهـان  ينگـاه  ةارائغرض همواره  تقريباًبوده و  يخيتار

)Iqbal 2012: 65.(  
  

  )م 1890( يالمنصور نيحسن يمصطف 3.1.4
 خيتـار  محمدرضا اصفهاني كتـاب ي مصري است كه دو سال بعد از شيخ گر پژوهشمنصوري 

را نوشت و در بخشي از آن به تكامل پرداخت. وي داراي گرايش سوسياليستي بود  سمياليسوس
 چراكه ؛كرد مي تكامل از داروين تجليل تأييدداشت و ضمن  نظرية تكاملو شناخت مناسبي از 

دانست. از انتخاب طبيعي  مي مؤثر عطف امور بشري ةنقطنقش داروين را در پيشرفت و ايجاد 
 قائل وي به عدم تعارض تكامل و دين .كرد مي استفاده جامعة مصربراي رشد  نظرية داروينو 

چيـزي را  «كنـد و   نمـي  زنده از منشـأ مشـترك خـدا را نفـي    هاي  بود و معتقد بود تكامل گونه
 24».دين است مؤيدبلكه هرچه هست  ،در علوم طبيعي يافت كه با دين متعارض باشد توان مين

فهميد و از آن براي  مي سوسياليستي ةانديشوب چارهرا در چ نظرية دارويناو انتخاب طبيعي و 
  كرد.  مي استفاده جامعة مصررشد 

  
  )م 1924( نيحس حسن 4.1.4

كتاب ارنست هكل در موضوع تكامل را با  1924ي مصري است كه در سال گر پژوهشحسين 
هكل  نظرياتبه عربي ترجمه كرد. وي با برخي  رتقاءوالا النشوء فلسفه يف المقال فصلعنوان 
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هكل را  ةخداناباوران. وي به دو هدف كتاب كردولي بخش ضد دين و خدا را رد  ،موافقت كرد
تكامل آشنا كند و ديگري نياز  دربارةها  دنياي عرب را با آخرين ديدگاه كه اينيكي  :ترجمه كرد

 شديد اعراب به آشنايي با اصول علمي مدرن براي پيشرفت مادي بود. او اسلام را ديـن تعقـل  
اين عقل است  ،بيايد وجود بهلذا بر اين باور است كه اگر تعارضي بين شريعت و عقل  ،داند مي

در  نظرية دارويـن د. از نظر او اشكالاتي وجود دار نظرية داروينشود. در فهم او از  مي كه مقدم
لـذا برخـي    ،و انتخـاب طبيعـي   ،خودي، تنازع بقـا  هشود: خلقت خودب مي اين سه اصل خلاصه

ه كـرد بسيار  ةاستفاددقتي در بيان او وجود دارد. وي كه از كتاب نجفي اصفهاني  بيمبالاتي و  بي
بينـد. بـرخلاف اسـدآبادي و     نمي مخالف نظرية تكاملرا با ها  آن و است به آيات مراجعه كرده

علمـي  هـاي   ساختن انديشه روشنمنظور  بهبلكه  ،دفاع از دين قلم نزده است ةانگيزاصفهاني به 
  دست به ترجمه زده است.

  
  دوم ةدور 2.4

  )م 1906( يسحاب دااللهي 1.2.4
بر  پرداخته است. وي با تكيه نظرية تكاملقرن بيستم به  ةميانسحابي متفكر ايراني است كه در 

كنـد. سـحابي كـه از     مـي  از نظريـه دفـاع  شناسـي   و زمـين  ،شناسـي  زيستشناسي،  جنينعلوم 
اصل مسلم قبول كرده و از سـوي   منزلة بهرا  نظرية تكامل ،در ايران بودشناسي  گامان زمين پيش

دهد كـه بـا تكامـل تعارضـي      مي پردازد و نشان مي كه با بحث مرتبط است قرآنديگر به آيات 
كتاب  رو ازاين ،، ديگر انديشمندان ايراني به نقد آن پرداختندانسان خلقتندارند. با انتشار كتاب 

  ه است. كردپيدا  اي هسحابي جايگاه ويژ
  

   )Israr Ahmad( )م 1932( احمد اسرار 2.2.4
نظريـة  اسرار احمد مفسر فقيد اهل كشور پاكستان است كه وي نيز در پذيرفتن بدون اسـتثناي  

 به هر توان ميبشر را  ةواژديدگاه تمايز ميان بشر و انسان را دنبال كرده است. از نظر وي  تكامل
سان ان كه درحالي ،شود مي نيزها  بيولوژيكي وابسته به هومو اطلاق كرد كه شامل هموسپين ةگون

  دميده شده است:ها  آن شود كه روح در مي خطابهايي   به هوموسپين
 ةطبقكه از  گردد يمباز هومو به است شده استفاده) 15: 28 و 38: 71( اتيكه در آ بشر ةواژ

) هـا  نيهوموسـپ ( مـدرن  يهـا  انسـان  تكامـل  يةنظركه طبق  نديآ يم شمار به نينخست موجودات
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اسـت تـا    ستهيسال ز ونيليدو م يبرا هومو ةطبقكه  شود يم گفته. هستند آنان يامروز استمرار
 توان يمبشر را  ب،يترت نيظاهر شده است. به ا يسنگ نهيپارفوق  ةدوردر  نيانسان مدرن نخست

است كـه شـامل انسـان (تنهـا      ياز موجودات نينخست ةدست) دانست كه ديهومونوئ اي( ديهومون
 شانيا يليفس اجداد)، داشته وجود آن در روح شدن دهيدم از شيپ كه يكيزيف ةزندبدن  خاطر به
  ).Ahmad 2013: 46( شود يم دوپا موجودات و

  دهد: مي ادامه گونه اينوي 
وجود دارند كه آدم از ميان بشر برگزيده شده بود و وي زماني  قرآناي در  قويقرائن بسيار 

گرايان خـداناباور چشـمان    تكاملآدم شد كه خدا از روح خويش در او دميد؛ حقيقتي ازلي كه 
  25بندند. مي خويش را بر روي آن

  
  معاصر دوران 3.4

  )Caner Taslaman( )م 1968( مانتاسلَ كنر 1.3.4
 كلامـي از آن يـاد  گـري   تحـت عنـوان لاادري   چـه  آنتاسلمان ابعادي تازه از  اي هفيلسوف تركي

ل تحت عنوان توقف از آن يـاد كـرد. بـا ايـن     جلاجِ چه آنكند، چيزي شبيه به  مي شود ارائه مي
مان ايـن  دهـد و تاسـلَ   مـي  پـيش از آدم ارجـاع   ةمرحل ـتفاوت كه جلاجل ايـن توقـف را بـه    

دهد. وي باور دارد كه طبق نص ديني اسلام تكامـل را   مي را به خود آدم نيز نسبتگري  لاادري
 اين مدعا وي سه نكته را مطـرح  كرد و نه رد. براي تأييد توان ميحتي در نسبت با خود آدم نه 

ايـن احاديـث و   بـودن   ضـعيف  دليل بهكه وي احاديث مخالف با تكامل را  سازد. نخست آن مي
احاديث  بر مبتنيكند كه اصول عقايد بايد  تأكيد ميشمارد. وي  مي انتسابشان به اسرائيليات باطل

و آحاد بيان شده اسـت. بـه   كه ماجراي خلقت در احاديث ضعيف  آن حال ،قوي يا متواتر باشند
با  نظرية تكاملبايستي براي يافتن نسبت  مي همين دليل است كه از نظر وي تنها محتواي قرآني

تفسير هسـتند.   قابلدوم اين است كه آيات قرآني مربوط به تكامل  نكتةاسلام مدنظر قرار گيرد. 
 بيـان  اسـت،  بـدان اشـاره شـده    قـرآن با اشاره به تشابه آدم و عيسي كه در  ،مانبراي مثال تاسلَ

 شكل بهعيسي از مادر و  كه اينبراي  ؛كند مي آدم را نفي ةدارد كه اين تشابه خلقت اعجازگون مي
سـوم   در مرحلـة دنيا آمده باشـد.   هبايستي آدم هم از مادري ب مي دنيا آمد و پس هزايمان طبيعي ب

ماهيـت   درمـورد  قـرآن كند كه  مي ظهاردارد. وي ا مي گرانه به معجزه را بيان لاادريوي ديدگاه 
 ايـن مـوارد باعـث    ةمجموعالهي مطلع نيستند. هاي  هم از انگيزهمنان ؤممعجزه ساكت است و 

  معجزه اتخاذ كند: درقبالگرانه  شود كه وي موضعي لاادري مي
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د با و بدون خلـل در  توان ميالقول باشند كه مداخلات الهي  متفقند توان ميباورمندان به دين 
د محتمـل  توان ميموضع ديگر  ،قوانين طبيعي رخ بدهد. هر موضعي از اين دو را كه اتخاذ كنيم

را بـا خـرق   هـايي   د مدعي شود كه خداوند قادر نيست گونـه توان ميباقي بماند. يك مسلمان ن
را بـدون  هايي  د ادعا كند كه خداوند قادر نيست گونهتوان مين كه اينقوانين طبيعي خلق كند كما

هـاي   جاكه ما نسبت به انگيزه قوانين طبيعي خلق كند. هر دو گزينه محتمل هستند و ازآن خرق
  26ريم.ييك واقعي است موضعي نگ كدام كه اين درمورد بايستي مي الهي نقص معرفتي داريم،

  
  )م 1945( سروش ميعبدالكر 2.3.4

 ،ريچـارد داوكينـز   ة، نوشـت خدا توهمگفتارهايي در بروكسل كه به نقد كتاب  سلسلهسروش در 
احترام  مورد دانشمندان ةاست كه ميان جامع اي هتكامل يك نظري كه اينپرداخته است با اذعان به 

ايـن نظريـه را    ،آن داشـته باشـند   دربـارة ند نظـري  توان مين و اثباتاً و اعتبار است و ديگران نفياً
گويـد اگـر    مـي  دارد و بـاور  شـده تأييدعلمي  ةنظرييك  عنوان بهمعتبر دانسته و آن را  صراحتاً

اين كار ما را به اعتقاد بـه   چراكه ؛نبايد با خداشناسي آن را رفع كرد ،ضعفي در اين نظريه است
جاست كه اگر پس از مدتي  دهد. مشكل اين كار آن مي سوق »خداي خلأها«يا  »ها خداي رخنه«
شود كه درطول تاريخ دعواي علم  مي خداي ما از كار بركنار ،علم آن خلأ پوشانده شد ةوسيل به

جهـل علمـي بـوده     براسـاس نشيني دين درمقابل علـم   عقبو دين اين امر تكرار شده است و 
بايد ضعف يك تئوري علمي را با تئوري علمي ديگـر پوشـاند. سـروش البتـه      ،است. بنابراين

ارد. مسائل ثبات داري ند هيچ منافاتي با خداشناسي و دين نظرية تكاملكند كه پذيرش  تأكيد مي
  شمسي و خداي نيوتن كه هنوز مشكلش حل نشده است. ةمنظوم

گونـه   ايـن دارد كـه   مـي  بيان انهيگرا عتيطب يخداشناسنام  بهاو با اشاره به كتاب ويليام پالي 
هـاي   دانـش  بـر  مبتنـي است. خداشناسي  مقدس كتاب بر مبتنيخداشناسي درمقابل خداشناسي 

 از قديم در الهيات اسلامي به آن برهان نظم يا اتقـان صـنع گفتـه   طبيعي همان چيزي است كه 
شود. اين كتاب كمي قبل از كتاب تئوري انواع داروين منتشر شد كه در آن به اثبات برهـان   مي
اين كتاب به محاق رفت و دعواي بين كليسا در اثبات  نظرية داروينپرداخت. با انتشار  مي نظم

خـدا   دربـارة انش رونـق گرفـت. دارويـن    دار طرفم با داروين و برهان نظ ةوسيل بهوجود خدا 
بيان نكرده و خود او در اين زمينه مردد بوده است و حداكثر يك شكاّك بوده و  را قاطعي ةنظري
بسـيار   دار طرف. داروين يك است ش چه چيزا ههم مهم نيست صاحب يك نظريه عقيد مطلقاً
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گويد پنجال طبيعت بـه   مي تامس هاكسلي داشت و اين فكر او معروف است كه نام بهمتعصب 
اجتماعي بـوده  م سداروينيدنبال  بهخون مردم آغشته است و نظر به خوب و بد نداشته است. او 

م س ـداروينيكشي كار طبيعت بوده است و در جامعه هم هـيچ اشـكالي نـدارد.     ضعيفاست كه 
گرفت. هاكسلي در پاسخ به كسي كه با او به مناظره نشسته بـود  قرار م سفاشي ةپشتواناجتماعي 

 مهم اين است كه كسي درمقابل من نشسته .مهم نيست پدر يا مادر من ميمون بوده باشد ،گفت
  كند.  مي كه حقيقت را انكار است

  
 )Daud Abdul-Fattah Batchelor(م)  2017( لريداوود عبدالفتاح باتچ 3.3.4

 قـرآن از  يتكـامل  يرهايتفس ـ يدر استمرار تلاش برا ،است ييايمالز يشمنديدكه ان، عبدالفتاح
 كند: مي ارائه ليذ ةيآاز  را زيمتما يريتفس

 أيَها الناّس اتَّقوا ربكمُ الَّذي خلَقَكَمُ من نفَسٍ واحدةٍ وخلَقََ منها زوجها وبثَّ منهما رجِالاً كثَيراً يا
 ساءناتَّقوُاوو لونَ الَّذي اللَّهتسَاء ِبه الأرَحامإنَِّ و ليَكمُ كانَ اللَّها عقيب1: النسا( ر(. 

 يممكـن اسـت اشـاره بـه دوقلوهـا      هيآ نيدارد كه اشاره به نفس واحده در ا مي اظهار يو
 يخاص به دوقلوها يكيژنتهاي  جهش واسطة بهتخم بارور  نيا ديداشته باشد و شا يتخمك تك
  27شده باشد كه همان آدم و حوا هستند. ليتبد يو مذكر ثنؤم
  
  گيري نتيجه. 5

سـال   160بـيش از   طي، نظرية داروين درقبالانديشمندان مسلمان  يآرابا نگاهي به سير تطور 
نظريـة   درقبـال يادشـده   اين است كه هر سـه موضـعِ   ،توان كرد گذشته، اولين استنباطي كه مي

 ،ديگر بيان بهو كماكان دارد.  است ني داشتههاي زماني قائلا دوره ةهمدر  تقريباًداروين و  تكاملي
نيست كه  گونه اينو  است اين نظريه ساري و جاري بوده دربارةچنان نقاش و بحث علمي  هم

آن  درقبـال و مناقشـات مكفـي    شـده ديدگاهي باشد كه در زمان گذشته مطـرح   نظرية داروين
نگـاهي بـه    ،باشد و اكنون ديگر جايي براي بحث و نظر نداشته باشد. ازديگرسو صورت گرفته

بسـياري از   ةريش ـسـازد كـه    مـي  هاي مختلف بينادانشي نيز روشـن  حيات اين نظريه در حوزه
 ،شناسي سياست، انسان ةفلسفشناسي،  جامعهعلوم انساني مانند هاي  جديد در حوزههاي  انديشه

دانش  ةتوسعبا  زمان همقرار دارند و به همين جهت، شناسي  زيست ةنظري و ... در ارتباط با اين



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،دين و علم هاي پژوهش  100

 

 تنهـا  نـه  است و بازنگري در آن باعث شدهشناسي  زيست ةها ارجاع به اين نظري حوزهدر ديگر 
  است. گرفتهتعبيري فزوني نيز  بهبلكه حتي  ،اين نظريه كاهش نيابد دربارةبحث و جدل علمي 

دهد كه برداشـت اشـتباه از تقريـر     نديشه در فضاي علمي نشان مي، سير تطور ابراين علاوه
انديشمندي در تقريـر   تر كمو در دوران معاصر  شدهداروين و فهم اين تئوري رفع  ةدقيق نظري

  كه انديشمندان نسل نخستين دچارش بودند. است اصل نظريه دچار خطاهايي شده
ان رانديشمنداني اسـت كـه در دو   ز آنِين فراواني اتر بيشبا درنظرگرفتن شاخص فراواني، 

). 1 انـد (جـدول   اتخاذ كرده نظرية داروين درقبالمعاصر قرار داشته و موضعي نسبي و بينابيني 
سـوق   اي هرسد نظريه در روند تاريخي خود درجهت برتري اين ديدگاه ميان مي نظر به ،رو ازاين

 نظريـة تكامـل   درقبـال ايجـابي   كـاملاً سلبي و نه  كاملاًپيدا كرده است كه آن اتخاذ موضعي نه 
و نظريات مختلفي براي جمع ميان  شدهتر  . اين موضع نسبي و بينابيني به مرور زمان دقيقاست

نتيجه گرفـت كـه    گونه اين توان ميه است. لذا شد ارائه نظرية دارويناسلامي و نيز هاي  انديشه
كامـل و نـه رد    تأييـد ديشمنداني است كه قائل به نه آن دسته از ان ينفع آرا بهسير تطور زماني 

اسـلامي و   ةانديش ـهستند و تلاش دارند در اين بين سازگاري ميـان مبـاني    نظرية تكاملكامل 
گرايانه (به دين) درمقابل  مدافعه كاملاًارائه كنند. انديشمندان مسلمان از رويكردي  نظرية داروين
 ـتا با  اند هو تلاش كرد اند هر موضع دادتغييتر  به نگرشي علمي نظرية داروين هـايي   ديـدگاه  ةارائ
هـاي تفسـيري جديـد ايـن      حضرت آدم و يا حتي ديـدگاه بودن  انسان يا استثنابودن  چون استثنا

  .ندكنتعارض ظاهري را رفع 
در فضاي علمـي   نظرية داروينجايگاهي است كه  اي هرسد دليل اين تفوق انديش مي نظر هب

از اعتبـار علمـي    تنها نهعلم  ةروزسال گذشته كسب كرده است و پيشرفت هر  160 طيجهان 
 اين نظريه نكاسته كه بر آن افزوده است. 

نظريـة   مؤيـد علمـي  هـاي   كه پيشـرفت  گونه همانضروري است به اين نكته توجه شود كه 
فرصت طرح  گون در دو قرن اخير هميشه گونهازديگرسو، جريان تحول علمي  ،اند هبود داروين

را نيز دگرگون سازد باز گذاشته است و به همين دليل،  نظرية تكاملنظريات بنياديني كه بتواند 
ان چنداني در دوران معاصر دار طرفداشته باشد نيز  نظرية تكاملسويي كامل با  ديدگاهي كه هم

وانين نيـوتن  وقتي نظريات كامل تجربي و عيني ماننـد ق ـ  ،طور مثال هبراي خويش نيافته است. ب
كشيده شدند، طرح نظريـاتي كـه    چالش بهآمدن نظريات فيزيك كوانتم  ميان بهقرن بيستم با  طي

  رسد.  مي نظر بهبكشد بسيار محتمل  چالش بهديدگاه داروين را 
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  زماني دورةو  نظرية داروين درقبالتفكيك ديدگاه  بهانديشمندان مسلمان فهرست . 1 جدول

  انديشمند نام  زماني دورة  دارويننظرية  درقبال موضع

  كامل رد

  نخست
  اسدآبادي الدين جمال

  بلاغي
  سنقري محمدعلي

  دوم
  البوتي رمضان سعيد محمد
  ندوي الدين شهاب محمد

  معاصر
  بكر عثمان و نصر سيدحسين

  اقبال مظفر

  تأييد نه و رد نه

  اصفهاني نجفي محمدرضا ابوالمجد  نخست
  -   دوم

  معاصر

  مطهري مرتضي
  كلر ميم حا نوح

  يزدي مصباح محمدتقي
  سبحاني جعفر و شيرازي مكارم ناصر

  خان نذير و قاضي ياسر
  جلاجل سلمون ديويد

  مشكيني علي
  معرفت محمدهادي

  آملي جوادي عبداالله
  اصفهاني رضايي محمدعلي

  كامل تأييد

  نخست

  الجسر حسين
  اقبال محمد

  المنصوري حسنين مصطفي
  حسين حسن

  دوم
  سحابي يداالله
  احمد اسرار

  معاصر
  تاسلمان كنر

  سروش عبدالكريم
  عبدالفتاح داوود
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